
چیست؟ یکی‌شان در دم با همان لهجه غلیظ ترکی گفت: -این‌جا خیلی 
گرمه! ما از جای خنک بلند شدیم اومدیم این‌جا داریم تلف می‌شیم.

  خنده‌ام گرفت. گفتم اگر جای من بودید که دو هفته این‌جا هستم چه 
می‌گفتید؟!

  با تعجب پرسیدند مگر شما بچه این‌جا نیستید؟ نگاهی به دست‌هایم 
انداختم. آفتاب خوزستان انگار مرا به فرزندخواندگی قبول کرده بود.

  بعد از اینکه ازشــان خواهش کــردم با هر مصیبتی لباسشان را به تن 
کنند، بسرعت به سمت آمفی‌تئاتر برگشتم. هماهنگ کرده بودم آهنگ 
محمد معتمدی در بدو ورود بچه‌ها پخش شود تا با حس مثبت وارد 
سالن شوند. بعد از سه روز گشتن در راهیان نور و خاک و گرمای منطقه، 
آمفی‌تئاتر پتروشیمی و شنیدن موسیقی  نشستن در سالن خنک 
پرانرژی، انگار یه‌کم حالشان را جا آورده بود. بعد از قرآن و سرود ملی و 
کلیپ معرفی منطقه ویژه، میکروفن را به دست گرفتم و از صندلی ردیف 
اول به بالای سن رفتم. چند ثانیه روی صورت‌های منتظر مکث کردم. بعد 

از سلام و احوالپرسی، رفتم سراغ اصل مطلب.
 - یه سؤال؟ چرا اومدید راهیان نور؟ چرا اومدید راهیان پیشرفت؟

 چند ثانیه‌ای مکث کردم. یک‌دفعه یکی از گوشه سالن پراند که به تو چه؟! 

نیش بعضی‌ها از جمله خودم بازشد.
 - آفــریــن! به من چــه. ولــی آدم عاقل از 
خودش می‌پرسه چرا باید تو این هوای 
گرم، شب عید بیام تو این خاک و خول 
و بچرخم و آخر سر برگردم خونم؟ خب 
که چی؟ آخرش چی دستمو می‌گیره؟ اگه 
معنویاته که یه جور دیگه هم می‌شد به 
دستش آورد. اگه یادواره شهداست که 
تو خود شهرمونم می‌شد برگزارش کرد. 
اگــه تفریحه که خیلی جاهای بهتر هم 

می‌شد رفت. پس چرا تا اینجا اومدیم؟
ــه ریــشــه  ــ ــوب ب ــ ــؤال خـ ــ ــ ــتـــم س   گـــذاشـ
جــان‌شــان بشیند. لبه کــاهــم را کمی 

بالاتر دادم و ادامه دادم:
 - ســـال 97 مــســئــول فرهنگی اردوی 
ــودم. قــرار  راهــیــان‌نــور دانــشــگــاه‌مــون بـ
بود برای اردو محتوا بچینیم. اون موقع 
بــا چند تــا از دانــشــگــاه‌هــای تــهــران دور 
ــه مــیــز نشستیم و ایـــن ســـؤال‌هـــارو  ی
ــون نــکــنــم.  ــه‌ت ــت ــس ــم. خ ــ ــردی ــ ح ک مـــطـــر
ــو صـــحـــبـــت‌هـــای امــامــیــن  ــ گــشــتــیــم ت
انقلاب. آخرسر به این نتیجه رسیدیم 
ــا نیاز  ــرای پیشرفت بــه رؤیـ هــر ملتی بـ
داره. مثلاً امریکایی‌ها بهش می‌گن 
رؤیــای امریکایی یا American dream؛ 
! و  امریکا سرزمین فــرصــت‌هــای بــرابــر
خیلی چیزای دیگه... خلاصه کشورهای 
پیشرفته دنیا برای مردم‌شون یه تصویر 
مطلوب از آرمان‌هاشون می‌سازند که 

دراین‌میان یک 
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